
٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٢  
٠  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

  ૓न٩ه  
ول ه و ا ش  ඟફ ૓न ীا ໋ 

  

  భ٥٢ س  
 
  
  
  

  الاسلام والمسلمين عظيمي حجت: استاد
  آقاي صبائي: آموزشيار



٣٠١١٣٠٩ 

 

٥٢  
١  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   مقدمه
  :شود عبارتند از مطالبي كه در اين درس به آنها پرداخته مي

ئل به باشند و متأخرين كه قا جمع شيخ انصاري بين كلمات قدماء كه قائل به عدم جواز انتفاع از متنجس مي. 1
   .باشند جواز انتفاع مي

  .بيان حكم بيع روغن متنجس براي غيراستصباح. 2
روغن «از  مي توان ،مي شود و حكم به جواز هبه ساير منافع حلال تعدي كرد» استصباح« از  آيا همانطور كه. 3

يك دليل از قائلين به  بيان همراه باي كرد ؟ باشند تعد هم  به ساير متنجسات كه داراي منافع حلال مي» متنجس
  .عدم جواز بيع غيرروغن از متنجسات
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  : درسمتن
 المراد نّأ و ،رونرجع الي ما ذكره المتأخّت كلمات القدماء  انّ ـ لايغني لغيري شيئاًظنّال و ان كان  ـو الذي أظنّ

   . أكله علي نحو بيع ما يحلّهبيعو  ، و اطعام الغير،شربلكل و ا  الانتفاعات الراجعة الي الأ:بالانتفاع في كلمات القدماء
صل و القاعدة في دفع الوهن عن الأ،رين لو فرضنا مخالفة القدماء كفي موافقة المتاخّثم  ا يرد عليهماالسالمين عم.   
ني ق الثا المحقّ ولشهيدل وفاقاً ،جواز بيعه لهذه الانتفاعات  فالظاهر، علي تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعاتثم
  .)هماقدس سرّ(

 في بعض الحواشي نّإ :ـ »دهن للاستصباحال الّا« :)رحمة االله (امةفي ذيل قول العلّـ  قال الثاني في حاشية الارشاد 
 يمكن ف علي طهارته اذ مع فرض فائدة أخري للدهن لاتتوقّ؛ الفائدة لا تنحصر في ذلكنّأ الي شيخنا الشهيد ةالمنسوب
  . و مثله طلي الدواب،و هو مروي:  قال،بون منهخاذ الصا كاتّ،بيعه لها

   . انتهي،1 به روايةنّأ و قد ذكر ،س  بالمصير الي ما ذكره شيخناأ لا ب:قولأ
 و ،)عليه السلام( باسناده عن ابي الحسن موسي بن جعفر  ـفي كتاب النوادرـ  اشارة الي ما عن الراوندي ة والرواي:اَقولُ
 2 »..... تبيعه لمن يعمله صابوناٌ:)عليه السلام( قال ؟عن الشحم يقع فيه شئء له دم فيموت  )عليه السلام(سئل « :فيه

   .الخبر
ه فهل يجوز بيع غير،ة لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحثمسات المنتفع بها  من المتنج

 ة غاي ـ و هو الدهن ـس المنصوصمتنجال ام يقتصر علي ، ـ و نحوهماينط كالصبغ و ال ـلهفي المنافع المقصوده المحلّ
   :ي من حيثُ غاية البيع الي غير الاستصباح ؟ اشكالٌمر التعدالأ

نسبة عدم الفرق بين ما  بل عرفت من المسالك ، الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عداهاستثناءمن ظهور 
  . الاصحاب الي نص؛هلة و ما ليست لمحلّله منفعة 

                                                 
 204ص ) مخطوط( حاشية الارشاد 1
  »...سئل عن الزيت يقع فيه) ع(انّ علياً  « :الحديث  و لفظ7 ح، از ابواب مايكتسب به6 باب 73 ص 13مستدرك الوسايل ج  2
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  اع از متنجسفجمع بين كلام قدما و متأخرين درباره انت
   . دو مبني وجود دارد، جواز انتفاع است يا عدم جواز انتفاع،در رابطه با اينكه اصل در متنجسات

ثابت نمودند  شيخ انصاري نيز .مي باشند و متأخرين قائل به جواز انتفاع  از متنجسقدماء قائل به عدم جواز انتفاع
كلمات قدماء و كنند تا بين  شيخ انصاري تلاش مي در اين جلسه .باشد ميآنها ات جواز انتفاع از نجسكه اصل در مت

  .متأخرين جمع نمايند
 مراد قدماء از :را به كلمات متأخرين برگرداند به اين صورت كه  ممكن است بتوان كلمات قدماء: فرمايد ميمصنفّ 

 ، شرب،  أكلبراي  مرادشان انتفاع از متنجس دانند، مطلق انتفاعات نيست بلكه متنجس را حرام مياينكه انتفاع به 
فروشند؛   مي همانگونه كه چيز حلال و پاك را بدون اعلام نجاست آن،يا فروختن به ديگري،  خوراندن به ديگري

  .باشد مي
كه همگي قائل به جواز انتفاع به جه آن خواهد شد  نتياگر بتوان كلمات قدماء را به كلمات متأخرين برگرداند پس

   .باشند مگر در موارد خاص ميمتنجس 
 ؛ر مسأله دو قول وجود خواهد داشت، در اين صورت د و اگر نتوان كلمات قدماء را به كلمات متأخرين برگرداند

جواز استفاده از متنجس  به قائلهمگام با متأخرين  ؛ و قاعده حلّاصالة الجوازبا استناد به شيخ انصاري لكن 
 استفاده از متنجس در منافعي كه  خواهد بود و تنها جايز وها حلال متنجس منافع تماميلذا استفاده از،  باشند مي

  .نخواهد بودباشد جايز  نيازمند به طهارت مي
  شرح و تطبيق

 المراد رون و انّرجع الي ما ذكره المتأخّت كلمات القدماء  انّ ـ لا يغني لغيري شيئاًظنّال و ان كان  ـو الذي أظنّ
  .   علي نحو بيع ما يحل أكلههبيعو  ،، و اطعام الغير شربل الانتفاعات الراجعة الي الاكل و ا: بالانتفاع في كلمات القدماء

 گردد به  ـ آن است كه كلمات قدماء برمي1خورد كنم ـ اگر چه ظنّ من به درد ديگري نمي آنچه كه من گمان مي
انتفاع در كلمات قدما انتفاعاتي است كه به اكل و ) عدم جواز(مراد از ) به اين صورت كه(اند  آنچه متأخرين گفته

  .  گردد  برمي2شرب و اطعام غير و فروش متنجس همانند فروش چيزي كه اكلش حلال است
صل  في دفع الوهن عن الأ؛رين لو فرضنا مخالفة القدماء كفي موافقة المتاخّثما يرد عليهماو القاعدة السالمين عم.  

 )ردتوان بين كلمات قدما و كلمات متأخرين جمع ك يعني گفتيم نمي(سپس اگر فرض كرديم مخالفت قدما را 
 كه از هر گونه اشكالي سالم ،الجواز و قاعده حلّ  دفع سستي از اصالةايربكند موافقت كردن متأخرين  كفايت مي

الجواز و قاعده حل وارد كردند كه بعد از بحث و بررسي   بر اصالة روايات و اجماعات،يات از آسه ايراد(. باشند مي
  )  سالمند و مشكلي ندارند،ي كه به آنها وارد شدهات از ايرادالجواز اصالةبه اين نتيجه رسيديم كه هم قاعده و هم 

                                                 
 اللهّم الّا ان يكون مراده من الظنّ هو الظن ، لعدم كونه من الظنون المعتبرة،بل لايغنيه ايضاً: اند ين رابطه فرموده مرحوم خوئي در ا:بيشتر بدانيم 1

  )213 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي ( له لا لغيرهة فيكون حج،نانيئالأطم
 .فروشند ا مي يعني در بازار طوري دهن متنجس را بفروشد كه دهن غيرمتنجس ر :بيشتر بدانيم 2
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Sco1:   7:29 

  حكم بيع روغن متنجس براي ساير منافع حلال غير از استصباح
، بيع روغن متنجس براي استصباح بود، در  چهارمين مورد از موارد استثناء از حرمت بيع اعيان نجس و متنجس

 استفاده از روغن متنجس  انتفاع و اين بحث مطرح شد كه، در چهارمين مسئله1همين رابطه چهار مسئله مطرح شد
  .  باشد ين جواز انتفاع ميدر غير استصباح جايز است يا خير ؟ كه نظر شيخ انصاري و متأخر

  ؟  چه حكمي داردغير استصباح روغن متنجس براي بيع :  بحث ديگري كه در همين رابطه مطرح است آن است كه
  :  فرمايند شيخ انصاري مي

، حرام خواهد   قهراً بيع آنها هم از باب أكل مال به باطل؛صل را بر حرمت استفاده از اين انتفاعات بگذاريمأاگر 
 در اين )كه نظر شيخ انصاري هم همين است( اما اگر اصل را بر جواز استفاده از اين انتفاعات بگذاريم ،بود

 لذا بيع روغن متنجس براي ساير منافع ،2صورت بيع روغن متنجس براي اين نوع از انتفاعات جايز خواهد بود
  .باشد ح ولو منصوص نباشد جايز ميحلال غير از استصبا

ل بر جواز بيع  شهيد او محقق ثاني وكند كه از آن موافقت  انصاري كلامي را از محقق ثاني نقل ميدر ادامه شيخ
  .شود براي ساير انتفاعات از روغن متنجس استفاده مي

  شرح و تطبيق
ق الثاني  المحقّ ولشهيدل وفاقاً ، فالظاهرجواز بيعه لهذه الانتفاعات، علي تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعاتثم
  .)قدس سرهما(

 پس ظاهر اين است كه ...)، چرب كردن و مانند صابون سازي(سپس بنابر جواز ساير انتفاعات غير از استصباح 
، در حاليكه اين قول موافق با سخن شهيد اول و  فروش روغن متنجس به منظور اين انتفاعات جايز خواهد بود

  .  باشد محقق ثاني مي
 الي ة في بعض الحواشي المنسوب انّـ »دهن للاستصباحالاِنّ « :في ذيل قول العلامةـ ية الارشاد قال الثاني في حاش
،   يمكن بيعه لهاقف علي طهارته اذ مع فرض فائدة أخري للدهن لاتتو؛ الفائدة لا تنحصر في ذلكشيخنا الشهيد انّ

 به نّا و قد ذكر ، لا باس  بالمصير الي ما ذكره شيخنا: قولا .  و مثله طلي الدواب،و هو مروي:  قال.خاذ الصابون منهكاتّ
  . انتهي،رواية

                                                 
   :  مسائل چهارگانه عبارتند از:بيشتر بدانيم 1

  كردن لازم است يا هيچكدام ؟استصباح  فروش روغن متنجس، قصد استصباح كردن يا شرط  صحتآيا در) الف
   وجوب آن نفسي است يا شرطي ؟،آيا اعلام نجاست روغن لازم است يا نه ؟ و در صورت وجوب) ب
  لسماء باشد يا خير ؟ا بايد استصباح تحت) ج
 استفاده از روغن متنجس در غير استصباح چه حكمي دارد ؟) د
  . زيرا مقتضي براي جواز يعني داشتن منافع محلله مقصوده موجود است و مانعي از جواز هم وجود ندارد :بيشتر بدانيم 2
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 مگر روغن متنجس  )بيع متنجس جايز نيست( « : گفته است كهعلامهمحقق ثاني در حاشيه ارشاد در ذيل كلام 
  :  آورده است»  براي استصباح

 زيرا با فرض وجود ؛صر در استصباح نيستدر بعضي از حواشي منسوب به استاد شهيد ما آمده است كه فائده منح
فائده ديگري براي روغن كه متوقف بر طهارت آن نباشد، بيع آن به منظور آن فائده ممكن است همانند ساختن 

جواز ساختن صابون از روغن متنجس در روايت آمده است و همانند  « : شهيد اول گفته است،صابون از روغن
  » باشد  مالي بعضي از حيوانات مي  چرب كردن و روغن،ساختن صابون

كه شهيد گفته   در حالي،آنچه را كه استاد ما گفته استپذيرفتن اشكالي ندارد   : گويم من مي) گويد محقق ثاني مي(
يعني با وجود روايتي كه مؤيد كلام شهيد است پذيرش كلام شهيد آسان (است در اين رابطه روايت وجود دارد 

  .ق ثاني تمام شد كلام محق).خواهد بود
 و ،)عليه السلام(لرواية اشارة الي ما عن الراوندي ـ في كتاب النوادر ـ باسناده عن ابي الحسن موسي بن جعفر  وا:اقول
  الخبر »..... تبيعه لمن يعمله صابوناٌ:)عليه السلام(عن الشحم يقع فيه شئء له دم فيموت ؟ قال ) عليه السلام(سئل  «:فيه

 اشاره است به آنچه كه از راوندي در )»و هو مروي « :ل فرمودكه مرحوم شهيد او( روايت  :فرمايد ميشيخ انصاري 
سؤال شد از  :ه است و در آن در روايت آمده استرسيد) ع( به سندش از ابالحسن موسي بن جعفر1كتاب نوادر

 حضرت ؟ميرد ميافتاده پس ت  اس)جهنده( كه داراي خون )حيواني(اي كه در آن دمبه چيزي  حضرت از دمبه
  2.كند فروشي به كسي كه از آن صابون درست مي  آن را مي:فرمود

Sco2:    17:58 

  اع از ساير متنجساتفبيان حكم انت
به ساير منافع حلال تعدي » استصباح« از باشد آن است كه آيا همانطور كه ب ديگري كه در اينجا قابل بحث ميمطل

هم تعدي كرده و در تمامي متنجساتي كه داراي منافع حلال » روغن«از توان  آيا ميشد، كرده و حكم به جواز 
  ؟ 3براي منافع حلال معامله نمود را رنگ و گِل متنجستوان  ؟ مثلا ميباشند حكم به جواز معامله كنيم مي

                                                 
 كان يجمع فيها الأحاديث غيرالمشهورة اوالتي تشتمل .لاربعة الاولي للهجرةالقرون ا عنوان عام لنوع من مؤلفات الاصحاب في» النوادر«  :بيشتر بدانيم 1

ي و شة من الكتب الرجالية الاربعة للكّلذريع استخرجه صاحب ا، كتاب200علي احكام غيرمتداولة او استثنائية و مستدركة لغيرها و هي تقلّ عن 
 منصور اللقائي ،الاشخاص و الكتب اعلام المكاسب في( ...البحار  ينقل عنه في،الله الراونديها النوادر لفضل االله بن علي بن هبة امن. ي و الطوسيشالنجا
  )166ص 

باشد  سؤال نشده است لذا آنچه در متن آمده از سهو قلم مي» شحم« اين حديث به سه طريق روايت شده و در هيچكدام از آنها از :بيشتر بدانيم 2
 الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله : قال،سئل عن الزيت يقع فيه شئ له دم فيموت :متن روايت اينگونه است) 214 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي(

 ابواب ،72 ص 13 مستدرك الوسايل ج ،445 ح 220 نوادر راوندي ص ،122 ص 1، دعائم الاسلام ج 122 ح 47جعفريات ص ( » صابوناً
  )210 ص 35 ج الموسوعة الامام الخوئي( 7 و 2 ح 6مايكتسب به باب 

باشد، بلكه بحث در مواردي  روشن است كه انتفاع از ساير متنجسها در أكل و شرب و مواردي كه نياز به طهارت دارد جايز نمي :بيشتر بدانيم 3
   .است كه از آنها در مواردي كه نياز به طهارت ندارد استفاده شود
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اند و گروهي  ت شدهدر مسأله دو قول وجود دارد، گروهي قائل به جواز بيع ساير متنجسا :فرمايند شيخ انصاري مي
   . كه بايد ادله هر دو گروه را بررسي نمائيم،قائل به منع

  :   آن است كه از متنجساتاما دليل قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن
لايجوز بيع المتنجس  «:  اند گونه فرموده باشد چرا كه آنان اين  مي»روغن« انحصار جواز بيع متنجس در ،ظاهر كلام مشهور

بالاتر از بلكه  ؛باشد  عدم جواز بيع ساير متنجسات مي، مفيد حصر است و معناي حصر،و استثناء بعد از نفي»  الدهنالّا 
 عدم جواز بيع ساير متنجسات ، فرموده است»مسالك«در ) ره(، صريح كلام اصحاب مطابق آنچه شهيد ثاني مشهور

  .  باشد است كه از شهرت بالاتر و مفيد اجماع مي
  تطبيقشرح و 

ه فهل يجوز بيع غيرة لو قلنا بجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحثمسات المنتفع بها  من المتنج
  غاية ـ و هو الدهن ـس المنصوصمتنجال ام يقتصر علي ، ـين و نحوهماط كالصبغ و ال ـلهفي المنافع المقصوده المحلّ

  يع الي غير الاستصباح ؟ي من حيثُ غاية البمر التعدالأ
سپس اگر قائل به جواز بيع در روغن به جهت انتفاعات مباحه غيرمنصوص شديم، پس آيا بيع غير روغن از 

شود ـ همانند رنگ و خاك و مانند آنها ـ جايز است يا  متنجسات كه از آنها در منافع مقصوده و حلال استفاده مي
شود؟ و در نهايت از جهت غايت براي بيع به غير استصباح   مياكتفاء بر متنجس منصوص ـ كه روغن است ـ

  )كه بيع براي غيراستصباح هم جايز باشد(شود   مي تعدي
  اشكالٌ

  . واز و عدم جواز بيع دلائلي دارديعني هر دو طرف مسئله ج؛ در مسأله اشكال وجود دارد
ه بل عرفت من المسالك نسبة عدم الفرق بين ما من ظهور الاستثنا الدهن في كلام المشهور في عدم جواز بيع ما عدا

الاصحابله منفعةً محللةً و ما ليست له الي نص .  
كه در كلام مشهور واقع شده است ظهور در عدم بيع » روغن«جواز بيع آن است كه استثناء عدم اما دلائل قول به 

باشند و  اتي كه داراي منافع حلال ميشناختي كه عدم فرق بين متنجس» مسالك« بلكه از ،غير روغن متنجس دارد
  .باشند را به صريح كلمات اصحاب نسبت داده است متنجسات كه داراي منافع حلال نمي

Sco3:    27:57 
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٧  ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

   :چكيده
شيخ انصاري بعد از بيان نظر قدماء مبني بر عدم جواز انتفاع از متنجس و نظر متأخرين مبني بر جواز انتفاع از . 1

 مراد قدماء از عدم جواز مواردي :ممكن است بين كلمات آنها جمع كنيم به اين صورت كه  : دفرماين متنجس مي
  .باشند گونه موارد متأخرين هم قائل به عدم جواز انتفاع از متنجس مي  ايندرباشد كه   ...همانند أكل و شرب و

مت استفاده از اين انتفاعات بيع روغن متنجس براي منافع حلال مبتني بر آن است كه اصل را بر حرحكم . 2
بگذاريم كه قهراً بيع آنها هم از باب أكل مال به باطل حرام خواهد بود، يا اصل را بر جواز استفاده از اين انتفاعات 

 لذا ،باشد مي اصل بر جواز  آن است كه نظر شيخ انصاري، وبگذاريم كه در اين صورت بيع آنها جايز خواهد بود
  . باشد بيع آنها هم جايز مي

يا عدم  توان روغن متجنس را در غير استصباح نيز استفاده كرد؛ بين فقها در جواز بعد از آنكه بيان شد كه مي. 3
يكي از ادلّه قائلين به عدم جواز بيع غيرروغن از  . استجواز بيع ساير متنجسات غير از روغن نجس، اختلاف شده

باشد و معناي حصر عدم جواز  مي» روغن«جواز بيع متنجس در  انحصار ،متنجسات آن است كه ظاهر كلام مشهور
  .باشد بيع ساير متنجسات مي

  


